

سیاست، حق عالمان است

سیاسـت بـراى روحانیـون و بـراى انبیـا و 
بـراى اولیاى خدا حقّى اسـت، ... سیاسـت 
این اسـت که جامعـه را هدایت کنـد و راه 
ببـرد، تمام مصالح جامعـه را در نظر بگیرد 
و تمـام ابعـاد انسـان و جامعـه را در نظـر 
بگیـرد، و این هـا را هدایـت کنـد به طرف 
آن چیـزى که صلاحشـان هسـت، صلاح 
ملت هسـت، صـلاح افـراد هسـت و این 

مختص به انبیاسـت. دیگران این سیاسـت 
را نمى تواننـد اداره کننـد. ایـن مختـص به 
انبیـا و اولیاسـت و بـه تبع آن هـا به علماى 

بیدار اسـلام .
صحیفه امام، ج 13، ص431


رویارویـی عالمـان با سـتمگران، پیمان 

الهی اسـت
علمـا و روحانیـت متعهد اسـلام اگـر دیر 
عمـل کننـد، کار از کار مى گـذرد... مگر نه 

این اسـت که خداوند از علما پیمان گرفته 
اسـت که در برابر سـتم سـتمکاران و ظلم 
جنایت پیشگان سـاکت و آرام نمانند؟ مگر 
نـه ایـن اسـت کـه علمـا حجـت پیامبران 
و معصومیـن بر زمین هسـتند؟ پـس باید 
علما و روشـنفکران و محققان به داد اسلام 
برسـند و اسـلام را از غربتى که دامنگیرش 
شـده اسـت نجـات دهنـد و بیـش از این 
ذلـت و حقـارت را تحمـل نکننـد و بـت 
سـیادت تحمیلى  جهانخواران را بشـکنند 

سياست  حق عالمان ربّانی است
ح . یزدى
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و بـا بصیـرت و سیاسـت چهـره منـور و 
پراقتـدار خـود را آشـکار سـازند و در این 
راسـتا، دوچهره ها و روحانى نمایـان و دین 
بـه دنیافروشـان و قیل و قال کننـدگان را از 
خـود و از کسـوت خـود براننـد و اجـازه 
ندهند که علماى سوء و تملق گویان ظلمه 
و سـتمگران، خـود را به جاى پیشـوایان و 
رهبـران معنوى امت هاى اسـلامى بر مردم 
تحمیل کنند و از منزلت و موقعیت معنوى 

علماى اسـلام سوء اسـتفاده کنند.
صحیفه امام، ج 20، ص339


دخالـت نکـردن عالمـان در سیاسـت، 

نقشـه اسـتمار است
از جنجـال چنـد نفر غربـزده و سرسـپرده 
نوکرهـاى اسـتعمار هـراس بـه خـود راه 
ندهیـد. اسـلام را بـه مردم معرفـى کنید تا 
نسـل جوان تصور نکنـد کـه آخوندها در 
گوشـه نجف یـا قـم دارند احـکام حیض 
و نفـاس مى خواننـد و کارى بـه سیاسـت 
ندارند؛ و باید دیانت از سیاست جدا باشد. 
ایـن را کـه  دیانـت  بایـد از سیاسـت جـدا 
باشـد و علماى اسـلام در امور اجتماعى و 
سیاسى دخالت نکنند، استعمارگران گفته و 
شـایع کرده اند. ایـن را بى دین ها مى گویند. 
مگر زمـان پیغمبر اکـرم(ص) سیاسـت از 
دیانـت جدا بـود؟ مگـر در آن دوره عده اى 
روحانـى بودند، و عده دیگر سیاسـتمدار و 
زمامـدار؟ مگر زمان خلفـاى حق، یا ناحق، 
زمان خلافت حضرت امیر(ع) سیاسـت از 
دیانـت جـدا بـود؟ دو دسـتگاه بـود؟ ایـن 
حرف ها را اسـتعمارگران و عمال سیاسـى 
آن ها درسـت کرده اند تا دیـن را از تصرف 
امـور دنیـا و از تنظیـم جامعـه مسـلمانان 
برکنار سـازند؛ و ضمناً علماى اسـلام را از 
مـردم و مبـارزان راه آزادى و اسـتقلال جدا 
کننـد. در ایـن صـورت مى توانند بـر مردم 
مسـلط شـده، و ثروت هـاى مـا را غـارت 

کنند. منظـور آن ها همین اسـت.
ولایت فقیه، حکومت اسلامى، متن، ص23


فقیه در سیاست دخالت می کند

کوشـش کنیـد آقایـان در تهذیـب نفـس، 

در تحکیـم مبـادى اسـلام، در تحکیم فقه 
اسـلام، در بسـط فقه اسـلام؛ این فقه غنى. 
در عالـم مثل فقه شـما چیزى نیسـت؛ این 
فقـه غنى را بسـطش بدهید. لکـن در عین 
حالـى کـه فقیه هسـتید جناح سیاسـت را 
رها نکنید. تفکر کنید در امور، وارد بشـوید 
در امـور، دخالت کنیـد در امور. «من فقیهم 
و دیگـر کارى نـدارم به چیزى»، نمى شـود 
این. شـما فقیه هسـتید ولـى بایـد در امور 
دخالـت کنیـد، در مقـدرات مـردم دخالت 
کنید. شـما پاسـداران اسـلام هسـتید؛ باید 

پاسـدارى کنید.
صحیفه امام، ج 6، ص290


دخالـت نکردن عالمان در امور مملکتی، 

نقشه شیطانی است
همه ما و همه شـما و همه نسـل هاى آتیه، 
آن هـا باید چشـم و گوششـان را بـاز کنند 

کـه دوبـاره هـى شـیطان ها نیاینـد تزریـق 
کننـد کـه آقـا، علمـا را چـه بـه سیاسـت. 
علمـا را چه بـه دخالت در امـور مملکتى. 
این یک نقشـه شـیطانى اسـت که الآن هم 
مشـغول پیاده کردن آن هسـتند و مشـغول 
تبلیغاتش هسـتند و بناءً علیه بر شـما ائمه 
جمعـه و جماعـت و بر همه ائمه جمعه ها 
و جماعت هـا در همـه قُطرهاى  اسـلامى، 
در همـه ممالک اسـلامى این مطلـب لازم 
اسـت بلکه فرض اسـت که مـردم را بیدار 
کنیـد و بـه مردم بفهمانیـد این معنـا را که 
این نغمـه اى کـه در همه ممالک اسـلامى 
بلنـد اسـت کـه علمـا نبایـد دخالـت در 
سیاسـت بکننـد، این یک نقشـه اى اسـت 
مـالِ ابرقدرت ها. مجرى اش این ها هسـتند 
کـه در داخل کشـورها هسـتند. بـه حرف 
این هـا گـوش ندهید. و بخوانیـد به گوش 
ملـت کـه ملت بفهمـد این معنـا را که این 
نغمـه، نغمه اى اسـت کـه مى خواهند علما 
را از سیاسـت کنـار بزننـد، و آن بکننـد که 
در زمان هـاى سـابق بـر ما گذشـته اسـت. 
بیـدار باشـیم و همـه توجـه بـه ایـن معنا 
داشـته باشـیم. و نسـل هاى آینده هم توجه 
بـه این معنا داشـته باشـند کـه راهشـان را 
یـک وقـت، ایـن راهى کـه الآن مسـلمین 
خودشـان ایـن راه را پیـدا کرده انـد، این راه 

را گـم نکننـد آن ها.
صحیفه امام، ج 13، ص 435


مبادا روحانیت به کنج انزوا برگردد

بـرادران عزیـز مـن، فرزندان اسـلام! توجه 
داشـته باشـید که باز یـک جریانـى در کار 
اسـت شـما را منعزل کنند از این امرى که 
در او هسـتید. مبـادا گروه ها یـا آن هایى که 
نمى خواهنـد روحانیـون در این کشـورها 
و  کننـد  اغفـال  را  شـما  بکشـند  نفـس 
برگرداننـد به کنج هـاى مـدارس و منزوى 
کننـد در حجره ها! شـما همان طـورى که 
علـم باید بیاموزیـد و تقـوا در رأس برنامه 
شـما باشـد، [در] مهیا بودن از براى دخالت 
در امور سیاسـى و امور اجتماعى و دخالت 
در مشـکلات مسـلمین و حاضر بـودن از 
بـراى دفـاع از کشـور اسـلامى هـم بایـد 

صحنه  در  بایــد  روحانیون 
باشــند. علماى اعلام نباید 
بروند کنار بنشینند تا مقدرات 
آن ها در آمریکا تدوین بشود 
و یا در شوروى تدوین بشود. 
حتى این آخرى مى گفتند که 
با قداست این ها مخالف است؛ 
با قداست اهل علم، وارد شدن 
در حکومت و سیاست مخالف 
اســت. این قداست در زمان 

حضرت رسول نبوده؟
قداستش  رســول  حضرت 
محفــوظ نمى مانده؟ حضرت 
امیر قداست نداشته؟ حضرت 
حسن  امام  و  سیدالشــهدا 
قداست  نداشتند؟ مى خواستند 
چشم و گوش همه ما را  ببندند.
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کوشـش کنید.
صحیفه امام، ج 14، ص 187


روحانیت باید در صحنه باشد

روحانییـن باید در صحنه باشـند. باید همه 
ایـن حرف هـاى نامربوطـى کـه زده بودند 
و شـما را مى خواسـتند از دخالـت در امور 
جامعه کنار بگذارنـد... علماى اعلام نباید 
برونـد کنار بنشـینند تـا مقـدرات آن ها 
در امریکا تدوین بشـود و یا در شـوروى 
تدوین بشـود... حتى ایـن آخرى مى گفتند 
کـه بـا قداسـت این هـا مخالـف اسـت؛ با 
قداسـت اهل علم، وارد شدن در حکومت 
و سیاسـت مخالف اسـت. این قداست در 

زمـان حضرت رسـول نبوده؟
محفـوظ  قداسـتش  رسـول  حضـرت 
نمى مانده؟ حضرت امیر قداسـت نداشته؟ 
حضرت سیدالشـهدا و امام حسن قداست 
نداشـتند؟ مى خواسـتند چشـم و گـوش 

همـه مـا را ببندنـد و مى خواهنـد هـم.
صحیفه امام، ج 15، ص14


تحقق فقه عملی اسلام وظیفه روحانیت است
مـا بایـد بـدون توجه بـه غـرب حیله گر و 
شـرق متجـاوز و فارغ از دیپلماسـى حاکم 
بـر جهان در صدد تحقق فقه عملى اسـلام 
برآییـم و الاّ مادامـى کـه فقـه در کتاب ها و 
سـینه علما مسـتور بماند، ضـررى متوجه 
جهانخواران نیسـت و روحانیت تا در همه 
مسـائل و مشـکلات حضور فعال نداشـته 
باشـد، نمى توانـد درك کنـد کـه اجتهـاد 
مصطلـح بـراى اداره جامعه کافى نیسـت. 
حوزه هـا و روحانیـت بایـد نبـض تفکر و 
نیاز آینده جامعه را همیشـه در دست خود 
داشـته باشـند و همـواره چند قـدم جلوتر 
از حـوادث، مهیـاى عکس العمل مناسـب 

باشند.
صحیفه امام، ج 21، ص 293


روحانیت در انتخابات کنار نکشد

بـه جامعـه محتـرم روحانیـت خصوصـاً 

مراجـع معظـم، وصیـت مى کنم کـه خود 
را از مسـائل جامعـه خصوصاً مثل انتخاب 
رئیـس جمهـور و وکلاى مجلـس، کنـار 
نکشـند و بى تفاوت نباشـند. همه دیدید و 
نسـل آتیه خواهد شـنید که دست سیاست 
بـازان پیـرو شـرق و غـرب، روحانیـون را 
کـه اسـاس مشـروطیت را بـا زحمـات و 
رنج هـا بنیـان گذاشـتند از صحنـه خـارج 
کردنـد و روحانیـون نیـز بـازى سیاسـت 
بـازان را خـورده و دخالت در امور کشـور 
و مسـلمین را خارج از مقام خود انگاشتند 
و صحنـه را به دسـت غربزدگان سـپردند؛ 
و بـه سـر مشـروطیت و قانـون اساسـى و 
کشـور و اسـلام آن آوردنـد کـه جبرانـش 

احتیـاج به زمـان طولانـى دارد.
اکنـون کـه بحمـد االلهَّ تعالـى موانـع رفـع 
گردیـده و فضـاى آزاد بـراى دخالت همه 
طبقـات پیـش آمـده اسـت، هیـچ عذرى 
باقى نمانده و از گناهان بزرگ نابخشودنى، 
مسـامحه در امر مسـلمین اسـت. هر کس 
بـه مقـدار توانـش و حیطـه نفـوذش لازم 
اسـت در خدمت اسـلام و میهن باشـد؛ و 
بـا جدیت از نفوذ وابسـتگان بـه دو قطب 
و  یـا شـرق زدگان  اسـتعمارگر و غـرب 
منحرفان از مکتب بزرگ اسـلام جلوگیرى 
نماینـد، و بداننـد کـه مخالفیـن اسـلام و 
کشـورهاى اسـلامى کـه همـان ابرقدرتان 
چپاولگـر بین المللى هسـتند، بـا تدریج و 
ظرافت در کشـور ما و کشـورهاى اسلامى 
دیگر رخنه، و با دسـت افراد خودِ ملت ها، 
کشـورها را به دام اسـتثمار مى کشانند. باید 
بـا هوشـیارى مراقب باشـید و با احسـاس 
اولیـن قـدمِ نفوذى به مقابلـه برخیزید و به 

آنان مهلـت ندهید.
صحیفه امام، ج 21، ص 421


حفظ قداسـت روحانیت، حیلـه اي براي 

کنار زدن روحانیت اسـت
برنامـه دولت هـا در زمـان طاغـوت ایـن 
بـود. و دامـن زده بودند بـه این که نگذارند 
روحانیـون در سیاسـت دخالـت بکنند. و 

شـاید بسـیارى از خـود روحانیـون هـم 
باورشـان آمـده بـود کـه نبایـد در امـور 
از  بسـیارى  و  کننـد.  دخالـت  سیاسـى 
جوان هـاى مـا هـم باورشـان آمـده بـود 
کـه نباید این هـا در امور سیاسـى دخالت 
بکننـد. حتـى، از قـرارى که گفتنـد، یکى 
از همیـن افـراد فاسـد وابسـته، در همین 
چنـد روز، در یـک جایى بـه این صورت 
گفتـه بـود کـه مـا مى خواهیـم قداسـت 
روحانیـون محفوظ باشـد؛ این ها دخالت 
در امـور مملکتـى نکننـد تـا قداستشـان 
محفـوظ باشـد! این یـک حیله اى اسـت 
کـه غربی هـا بـه کار بردنـد؛ و وابسـتگان 
بـه آن هـا هـم از آن هـا تقلیـد کردنـد بـه 
محفـوظ  این هـا  قداسـت  این کـه  اسـم 
باشـد؛ یعنـى این هـا همـان برونـد تـوى 
مسـجدها و دعـا بخواننـد تا قداستشـان 
محفـوظ باشـد، و کارى بـه مملکـت و 
کارى بـه دولـت و کارى بـه مجلـس و 
کارى بـه دیگـر قشـرهایى که باید باشـد 
نداشـته باشـند؛ این هـا را بگذارنـد بـراى 
چپاولگرهـا، و دعـا و ذکـر خودشـان را 
بگوینـد و کارى نداشـته باشـند. این یک 
برنامـه اى اسـت کـه ریختـه شـده اسـت 
و ریختـه شـده بـوده اسـت در سـال هاى 
طولانـى... حـرف مـا ایـن اسـت کـه نـه 
در  بایـد  قشـرها  همـه  تنهـا،  روحانـى 

سیاسـت دخالـت بکنند.
صحیفه امام، ج 10، ص 16

اگـر فقیـه کنـج منـزل  بنشـیند و در هیچ 
امـرى از امـور دخالـت نکنـد، نـه قوانین 
اسـلام را حفـظ کند، نـه احکام اسـلام را 
نشـر دهـد، نه دخالـت در امـور اجتماعى 
مسـلمانان کنـد، و نـه اهتمـام بـه امـور 
مسـلمین داشـته باشـد، بـه او «حصـن 
الاسـلام» گفته مى شـود؟ او حافظ اسـلام 
اسـت؟... ایـن چه «حصنى » اسـت که هر 
گوشـه اى را بـه آقـاى «حصـن الاسـلام» 
مى کنـد؟!  عذرخواهـى  بداریـم  عرضـه 
اسـت؟                                                      همیـن  «حصـن »  معنـى  آیـا 

ولایـت فقیه،حکومـت اسـلامى، متـن، ص68
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